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 51/55/15 سه شنبه                                                   15شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «رحمة الله علیه» محقلق خویی بیانادامه 

رحمة الّه »ل لفظیهّ در مجموع سه نظریهّ وجود دارد. نظریّه اوّل یعنی نظریهّ محقّق خویی و محقّق نائینی وبیان شد که در جهت مقتضای اطلاق امر و اص

این بود که اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل است. لذا چنانچه متعلقّ آن توسّط شخصی غیر از مکلّف انجام گیرد، وجوب ساقط  «علیهما
تکالیفی که متوجه مکلّف و مخاطب می شود، به حسب مقام ثبوت، سه صورت فرمودند:  مقام توضیح و تبیین این نظریهّمحقّق خویی در  نمی گردد.

و لا می تواند داشته باشد و طبق هر یک از این سه صورت، اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل می باشد به طوری که لا یحصل الامتثال 
تکلیف متعلقّ به قدر جامع بین فعل مکلّف و فعل غیر باشد به گونه ای که واجب از یعنی اینکه صورت اوّل  .ان بالشیء مباشرتا  یسقط الامر الّا بالاتی

متعلقّ تکلیف، قدر جامع میان فعل خود مکلّف و صورت دوّم یعنی اینکه همچنین و  همان ابتدای وجوب، یکی از این دو فعل علی سبیل التخییر باشد
 .د، بیان گردیدو استنابه او به غیر خودش باش واگذاری

ا  مو امل آن است که تکلیف در ما نحن فیه دائر باشد بین اینکه مشروط به عدم اقدام غیر مکلّف به انجام آن باشد و یا اینکه مطلق باشد یعنی  :صورت سول
بدون فعل مکلّف مطلقا  ساقط تکلیف، آنکه  امر دائر است بین ،دیگر عبارتبه چه دیگران بر انجام آن اقدام نمایند یا خیر، متوجّه مکلّف می باشد. 

هند و بین آنکه تکلیف تنها در صورتی بر مکلّف ثابت باشد که دیگران آن فعل را انجام نداده نشود، چه اینکه دیگران آن را انجام دهند و چه ند
 .1گردد می باشند، و الّا از مکلّف ساقط

به و این مربوط به واجب است نه  بین تعیین و تخییر مکلّف   بود امر دائر ،پیشین دو صورت گذشته در آن است که در صور با این صورت میانفرق 
 .2این مربوط به خود وجوب است نه واجب وتکلیف بین اطلاق و اشتراط  است امر دائر ،در حالی که در صورت سوّموجوب، 

امر دائر است بین اطلاق و اشتراط تکلیف و مقتضای ، لکن در مقام اثبات، می باشدامری معقول و محتمل اگر چه ثبوت،  مقامبه حسب  این صورت
به خلاف اشتراط تکلیف که نیامند مئونه ، وجوب ساقط نمی شود سّط دیگرانتوتکلیف است به این معنا که با انجام آن عمل اطلاق امر، عدم اشتراط 

 .3ی باشد که در ما نحن فیه طبق فرض مفقود استزائده یعنی قرینه و دلیل خاصّ م

 در بنا بر این نتیجه گرفته می شود که تنها وجه معقول در میان صور سه گانه، همین وجه سوّم است که بر اساس آن، شکّ در ما نحن فیه به شکّ  
با انجام تبرّعی یا غیر تبرّعی شک کنیم آیا چنانچه لذا دارد و  اقتضا راتکلیف ، عدم اشتراط مرااطلاق و تکلیف باز می گردد اطلاق و اشتراط 

                                                           
الثالث: ان یقال ان امر التكلیف في المقام یدور بین كونه مشروطاً بعدم قیام غیر »در مقام بیان صورت سوّم می فرمایند:  341، صفحه 2ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 1

 «. و بین كونه مطلقاً أي سواء أقام غیره به أم لم یقم فهو لا یسقط عنهالمكلف به 

و یمتاز هذا الوجه عن الوجهین الأولین بنقطة واحدة، و هي ان في الوجهین الأولین یدور »ایشان در ادامه عبارت قبل در مقام بیان فرق میان وجه سوّم با دو وجه پیشین می فرمایند:  - 2
 «.تعیینیاً أو تخییریا و لا صلة لهما بالوجوب. و في هذا الوجه یدور أمر الوجوب بین كونه مطلقا أو مشروطاً و لا صلة له بالواجب  كونهامر الواجب بین 

وجه و ان كان بحسب الواقع امراً معقولا و ثم ان هذا ال»، در ادامه عبارت قبل و در مقام نقد و بررسی وجه سوّم می فرمایند: 344، صفحه 2ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 3
 «.لخمحتملا و لا محذور فیه أصلا، الا ان الإطلاق في مقام الإثبات یقتضي عدم الاشتراط و انه لا یسقط عن ذمة المكلف بقیام غیره به ... ا
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تعبدّیّت این تکلیف به  در نتیجه و نمایدحکم به عدم سقوط تکلیف می اطلاق امر  ، تکلیفی که متوجّه مخاطب شده، ساقط می گردد یا خیر؟دیگران
 .1معنایی که ذکر شد ثابت می گردد

لنقد   نظریله اول

 د.نگیرمورد بررسی قرار فرمایش این دو بزرگوار با تفصیلی که محقّق خویی مطرح فرمودند از جهاتی مورد نقد قرار گرفته است که باید 
لا   یگران ازتوجّه تکلیف به قدر جامع میان فعل مکلّف و فعل دیگران، به دلیل خروج فعل د» فرمودید: در مقام ثبوت صورت اوّلخصوص در اینکه  اول

تعلقّ تکلیف به فعل مکلّف و فعل دیگران به دو صورت قابل تصویر  می باشد. بیان ایراد آنکهاشکال  مبتلای به ،«معقول نیست، مکلّف تحت اختیار
 :است

 ائلنیست، لازم می آید ق فعل دیگری مقدور مکلّف فعل مکلّف و فعل دیگران تعلقّ گرفته است. در این صورت از آنجا که میانتکلیف به جمع  تارةا 
می مقدور ندوریتّ احدهما بین این دو به لحاظ عدم مقزیرا جمع و این بلا شک محال است. شویم مقدور و غیر مقدور  میانبه تعلقّ تکلیف به جمع 

 ؛باشد

 لکنباشد،  یممکلّف ن دیگری تحت اختیار اگر چه فعل . در این صورتتعلقّ گرفته است دیگرانفعل و  فعل مکلّف میانتکلیف به جامع اخری   و تارةا 
 از تعلّق تکلیف به آن هیچ محذور عقلیلذا  ،می باشدمقدور مکلّف  ،یعنی فعل مکلّف به اعتبار مقدوریتّ احدهما ،این چنینیقدر جامع از آنجا که 

 ،اعتراف دارند به اینکه قدر جامع میان  مقدور و غیر مقدور در فقه، مکرّرا  نیز  «رحمة الّه علیه»محقّق خویی  ن است کهجالب آو  داشت دخواهوجود ن
 امری مقدور برای مکلّف می باشد.

از ایشان سؤال می شود که چرا در ما نحن فیه، تعلقّ تکلیف به قدر جامع بین فعل مکلّف و فعل دیگران را معقول ندانسته اند؟ با توجّه به مقدّمه فوق، 
بیان شد که توجّه تکلیف  در حالی کهت را عدم مقدوریتّ یکی از دو طرف متعلقّ تکلیف یعنی فعل دیگران دانسته اند با اینکه تنها وجه عدم معقولیّ 

نا بر این ب .و خود ایشان نیز در فقه کرارا  به این مطلب اذعان کرده اند هیچ محذور عقلی نداردبه قدر جامع به خاطر عدم مقدوریّت یکی از اطراف 
 در خصوص صورت اوّل به لحاظ مقام ثبوت، وارد نمی باشد.ایراد محقّق خویی 

شکّ ما در ما نحن فیه به شکّ در تعیین مکلّف  به و تخییر بین : »اینکه فرمودند عنیی ایشان در خصوص صورت اوّل به لحاظ مقام اثبات دّعایاو امّا 
نیز،  «قتضی تعیین می باشد و لذا مکلّف باید مباشرتا  این عمل را انجام دهد تا امر، امتثال شده و ساقط گردددو فرد از آن باز می گردد و اطلاق امر م

 که:است  آن مبتلای به اشکال می باشد. بیان ایراد به صورت اجمالی

تا آنکه گفته شود مکلّف باید مباشرتا  این عمل را انجام  باز نمی گرددمکلّف  به  تعیین و تخییرممکن است گفته شود: شکّ در ما نحن فیه به شکّ در 
و مقتضای  رجوع می نماید آن و یا تحدید و تضییقمتعلَّق تکلیف یعنی مکلَّف بلکه به شکّ در اطلاق و توسعه  ،دهد تا امر، امتثال شده و ساقط گردد

تقیید مکلّف می باشد که در این صورت با انجام دیگران نیز امتثال  سعه و عدم  ،اطلاق امر در صورت شکّ در توسعه و یا تضییق متعلقّ وجوب
 صورت گرفته و تکلیف ساقط می گردد.

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»
                                                           

فالنتیجة علی ضوء ما ذكرناه نظهر ان ما هو المعقول و المحتمل بحسب الواقع من الوجوه المذكورة هو الوجه الأخیر أعني الشك في »ایشان در پایان، در مقام نتیجه گیری می فرمایند:  - 1
 «.وجه الأول و الثاني ... الخم معقولیة الالإطلاق و الاشتراط، دون الوجه الأول و الثاني، كما عرفت. و عندئذ فلا مناص من إرجاع الشك في أمثال المسألة إلی ذلك بعد افتراض عد


